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چکیده � 
حرمت غنا جزو مســــلمات فقهی شیعه اســــت که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند، اما 

سخن در این اســــت که محدودۀ این حرمت کجاست؟ آیا ادلۀ شــــرعی به‌طور کلی همۀ اقسام غنا را مشمول 

 عن ســــبیل‌الله اســــت، دلالت 
ّ
حکم حرمت قرار داده‌اند یا تنها بر حرام بودن قســــم خاصی از غنا، که مضلّ

، در میان فقهای شیعه قائلانی دارد. در متن پیــــش‌رو، پس از بیان مختصری  می‌کنند؟ هر دو دیدگاه مــــذکور

یم و با روشِِ  نسبت‌به موضوع‌شناسی غنا برای رعایت مبادی تصوری بحث، به سراغ ادلۀ حرمت غنا می رو

یم و درنهایت، ثابت می‌کنیم که با توجه به دو ملاکِِ مؤثر در حرمت  تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی ادله می پرداز

یم دانســــت و تنها مواردی حرام خواهند بود که  یت ـ إضلال«، نمی‌توان همۀ اقسام غنا را موضوع تحر غنا »لهو
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مقدمه � 
یخ بشر اســــت که در هر دوره‌ای به تناسب  موضوعِِ غنا و آوازخوانی ازجمله موضوعات با ســــابقه در تار

یژه و میزان اثری که در فرد  ، به این مفهوم به‌جهت اهمیت و زمان خود مطرح بوده اســــت. در ادبیات دینی نیز

کید شده است و در اکثر کتب فقهی و حدیثی از مسائل متعددی پیرامون آن  و اجتماع می‌گذارد، تاحدی تأ

یم نیز هرچند به‌صراحت تعبیر به »غنا« نشده است، اما با بررسی روایات  سخن رفته است. در آیات قرآن کر

یم و شأن نزول آن‌ها، درمی‌یابیم که در باب غنا و مسائل پیرامون آن سخن گفته‌اند. ذیل برخی آیات قرآن کر

بارۀ غنا وجود دارد. برخی قائل به حرمت مطلقِِ غنا هســــتند،  در آرای فقها نیز بــــه‌طور کلی دو دیدگاه در

یاض( که در بدنــــۀ اصلی مقاله، منابع آن،  ازجمله محقــــق لاری؟ره؟ و سید علی طباطبائی؟ره؟ )صاحــــب ر

ذیل بحث از حکم تکلیفی غنا و ادلۀ حرمت مطلق آن، ذکر شــــده است. گروهی نیز در مقابل، قائل به حرمتِِ 

 قائل به 
ً
فی‌الجملۀ آن هستند و تنها برخی اقسام آن‌را مشمول حکم حرمت می‌دانند که فقهای معاصر ما غالباً

، آقای خامنه‌ای؟دظ؟ به‌طور مفصل و مبســــوط، در جلسات درس خارج فقه  یه‌اند و در میان آنان نیز این نظر

خود به این موضوع پرداخته‌اند که متن آن جلســــات در کتاب، درســــنامۀ غنا و موسیقی ایشان منتشر شده 

ین منبع موجود به‌عنوان پیشینۀ تحقیقِِ پیش‌رو محسوب شود، اما بحث از  است. این کتاب می‌تواند به‌روزتر

یژه‌ای برخوردار است،  ادلۀ طرفین و اتخاذ مبنا در این مسئله، با توجه به امتدادات اجتماعی آن از اهمیت و

چراکه بی‌تردید، امروزه یکی از ابزارهای مهم انتقال فرهنگ، استفاده از خوانندگی و آوازخوانی در قالب‌های 

متفاوت آن است که مصادیق متعددِِ آن‌را در جامعۀ امروزی مشاهده می‌کنیم.

با توجه به دو دیدگاه ذکرشــــده، در این مقاله به‌دنبال پاسخ به این سؤال هســــتیم: آیا تمام مصادیق غنا 

یم قرار گرفته‌اند، حتی مواردی که احراز شــــود وجوه اضلال عن سبیل‌الله در آن‌ها وجود ندارد؟ یا  موضوع تحر

ده‌ای، اختصاص به قسم خاصی از غنا دارد؟. اینکه حرمت غنا به‌وسیلۀ ادلۀ مق�یِِّ

پیشینۀ تحقیق

ینه در آثار فقهــــی، مورد توجه بسیاری از  موضوع غنا و بحث از ملاکات حرمت آن به‌جهت ســــابقۀ دیر

یسندگان قرار گرفته است. ازجمله آثار موجود در این زمینه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: محققان و نو

الف. کتاب غنا و موسیقی )ماهیت، حکم و پیامدها(، تألیف سید مصطفی حسینی رودباری که توســــط 

بارۀ حرمت ذاتی  دفتر انتشارات اسلامی در سال ۱۳۹۴ منتشر شده اســــت. این اثر ارزشمند، تحقیقی فقهی در
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غنا و موسیقی و بررسی دیدگاه فقهای گذشــــته و حال اســــت. در این اثر ادلۀ قرآنی، روایی و عقلِیِ حرمت غنا 

و موسیقی بیان شــــده اســــت و دلایل دیدگاه‌های فقها مبنی‌بر حرمت ذاتی غنا مورد بررسی قرار گرفته اســــت. 

نگارنده، نخست اعم بودن مفهوم موسیقی نســــبت‌به غنا را بیان کرده اســــت و به دو نوع موسیقی به نام‌های 

موسیقی ســــازی و آوازی اشاره کرده اســــت؛ آنگاه معانی گوناگون ارائه‌شــــده از واژۀ غنا را بیان کرده و همۀ این 

یب و سخن باطل یا لهویِِ  یبِِ صدا برگردانده است و مراد از غنا را ترجیع، تطر معانی را به معنای ترجیع و تطر

گمراه‌کننده دانسته است. در ادامه دیدگاه‌های فقهای گذشته و حال در مورد حرمت غنا و ادلۀ قرآنی و روایی 

یه‌و‌تحلیل می‌کند و دلایل قائلان به حلیت ذاتی و حرمت ذاتی و موارد اختلاف فتاوا در  آنان را به‌تفصیل تجز

این زمینه را بیان می‌کند.

ب. مجموعۀ چهارجلدی میراث فقهى: غنا و موسیقى، تألیف رضا مختاری و محســــن صادقی، که مجلدات 

، گفتارهاى  ابتدایی آن در سال ۱۳۷۶ توسط انتشارات مرصاد به چاپ رسیده است. در این کتاب فقهی نیز

بارۀ غنا و آراء فقها در موضوع موردنظر منعکس شــــده اســــت. همچنین احادیث مربوط به غنا و  پراکنده در

بارۀ غنا و تصحیح منابع مرتبط با این موضوع، از دیگر مباحث مندرج در  موسیقى، دیدگاه‌هاى اهل‌سنت در

این جلد است. در پایان، کتابنامۀ مفصلى از منابع مربوط به غنا در فقه، و فهرست راهنما ارائه شده است.

یمی که در ســــال ۱۳۹۴ توســــط انتشــــارات مدرســــۀ  ج. کتاب غنا در فقه شیعی، اثر سید عباس سید کر

اسلامی هنر منتشر شده اســــت. این کتاب به بررسی ادلۀ حرمت غنا )اجماع، آیات و روایات( می‌پردازد. در 

فصل اول، اجماع فقها و نقد آن، و همچنین آیات قرآن که به حرمت غنا اشاره دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

یسنده به این نتیجه می‌رســــد که غنا به‌طور خاص حرام است و استناد به آیات و روایات برای اثبات این  نو

حرمت ضروری است. در فصل دوم، روایات مربوط به حرمت استماع غنا و نظرات فقها در این زمینه تحلیل 

می‌شــــود. فصل ســــوم به بررسی غنا در قرائت قرآن و روایات مرتبط با آن اختصــــاص دارد. در فصل چهارم، 

یسنده به مستثنیات حکم غنا، ازجمله غنا در عروسی و اعیاد، می‌پردازد و در نهایت به مسائل مستحدثه  نو

مانند حکم غنا در صدای ضبط‌شده اشاره می‌کند.

همچنین مقالات ارزشمندی در این زمینه نگارش یافته‌اند که ازجملۀ آن‌ها می‌توان به مقاله »معناشناسی 

غنا و حکم آن« تألیف سید محمد شفیعی مازندرانی )مجلۀ پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، زمستان ۱۳۹۶، 

شمــــاره ۲۶(، و مقالۀ »بررسی مبانی فقهی غنا و موسیقی در اسلام« اثر سید محمد موسوی بجنوردی )مجله‌نامۀ 
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الهیات، تابستان ۱۳۸۸، شمــــارۀ ۷( اشــــاره کرد. در این مقالات نیز گرچه مطالب دقیق و ارزشمندی در بررسی 

یژگی این پژوهش به شمــــار می‌آید،  موضوع غنا و موسیقی از ابعاد گوناگون آن مطرح شــــده اســــت، اما آنچه و

 حکم تکلیفی غنا دائرمدار 
ً
بررسی جایگاه اســــاسی »اضلال عن ســــبیل‌الله« در حرمت غنا است که اساســــاً

تحقق این قید قرار می‌گیرد. در بیشتر منابع به‌میزان تأثیر این قید و در نتیجه محدود کردن ملاک‌های حرمت 

غنا به »اضلال عن سبیل‌الله« توجه کافی نشده اســــت، به‌طوری که این قید در تبیین ملاک‌های حرمت، 

نقش اساسی و جزء مقوم را ایفا کند.

۱. موضوع‌شناسی غنا

 مفصلی است که به‌نحو تفصیلی 
ً
بحث از موضوع شناسی و معنای لغوی و اصطلاحی غنا، بحث نســــبتاً

یم، ولی به‌جهت رعایت مبادی تصوری و ضرورت مفهوم‌شــــناسی غنا به صورت مختصر به آن  به آن نمی‌پرداز

پرداخته می‌شود.

یان، غنا به‌معنای »مطلق صوت« )فیومی مقری، ۱۳۹۲ق، ج۲، ص۴۵۵(، »تحسین و ترقیق  در کلمات لغو

یدۀ شیخ انصاری؟ره؟  یف برگز ، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۳۹۱( آمده است و در اصطلاح، طبق تعر صوت« )ابن اثیر

از مشهور فقها، به‌معنای »مدّّ صوت مشتمل بر ترجیع مطرب« )انصاری، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۹۱( است. طََرََب 

در کتب لغت به چند معنا آمده اســــت: یک معنا آن‌که طرب آن حالت خفتی اســــت که در انســــان از فرح یا از 

، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۵۷؛ الجوهری، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۷۱؛ الطریحی النجفی،  حزن حاصل می‌شــــود )ابن‌منظور

۱۳۷۵ش، ج۲، ص۱۰۹(. انســــان وقتی خرسند و خوشحال می‌شود، یک حالت ســــبکی و خفتی در خودش 

احساس می‌کند. عین همین خفت، در حالت حزن هم هست. وقتی انسان از یک حادثه‌ای غمگین می‌شود، 

یک حالت بی‌تابی و ناآرامی در خودش احســــاس می‌کند؛ این حالت خفت و ناآرامی معنایش طرب است. 

یب است. در لسان‌العرب آمده است: ترجیع نیز به‌لحاظ معنایی در لغت مساوی با تطر
، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۵۷(.  عََ« )ابن‌منظور بََ فی قرائته أی مََ�دََّ و رََ�جََّ »طََ�رََّ

یب  ید اصلاً تطر یب را بیان کند، بلکه می‌خواهد بگو ظاهر عبارت این نیست که می‌خواهد مصداق تطر

یب غیر از اطراب اســــت و همان‌طور که گفته شد اطراب یعنی ایجاد آن  به‌معنای مدّّ و ترجیع است. البته تطر

 
ً
یباً حالت طرب در نفس انســــان، و ترجیع یعنی کشیدن صدا به آن کیفیت مخصوص. با این توضیحات، تقر

یم. معنای اصطلاحی غنا روشن شد و در ادامه به بیان حکم تکلیفی آن می‌پرداز
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۲. حکم تکلیفی غنا

حرمت غنا فی‌الجمله جزو مسلمات فقه شیعه است. بعضی ادعای اجماع و بعضی ادعای »لا خلاف« 

یس، علامه و عده‌ای از متأخران؟رهم؟، تعبیرات »اجماع و لا  کرده‌اند. در فرمایشــــات شیخ طوسی، ابن‌ادر

خلاف« وجــــود دارد )طــــوسی، ۱۲۵۴ق، ج۶، ص۳۰۶؛ حلی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۲۰(. بنابراین به صورت کلی 

در میان فقهای شیعه حرمت غنا اتفاقی است، اما برخی آن‌را به صورت فی‌الجمله و در موارد متیقنی، مشمول 

حکم حرمت می‌دانند و دیگر مصادیق غنا را مباح دانســــتند و برخی تمام مصادیق غنا را حرام شمــــرده‌اند تا 

جایی که حتی نقاره‌ای که در حرم امام رضا؟ع؟ نواخته می‌شود، به‌نظر ایشان حرام است.

محقق لاری؟ره؟ در حاشیه بر مکاسب، تمام مصادیق غنا را حرام دانسته است:
 من حيث نفســــه، و من حيث أفراده 

ً
»إنّّ الأظهر الأشــــهر حرمته مطلقاً

المطربة و غيرها، و مــــن حيث موارده في القرآن و غيــــره، و في الأعراس و 
غيرها، و کذلک اللهو لتشــــييد الحروب الخاصّّ بالعرب، کاختصاص 
يق و الطبل بحروب الکفرة و الإعلام بالوقــــت. و منه الطبل المعمول  المز
للإعلام على سطح صحن الرضا؟ع؟ من أعظم منکرات بدع الإسلام. 
و کذلک الترادف و التجاوبفي اللطميّّات بجميع أنحائها من الغنا المهيّّج 
للطرب، و أنحاء ما يسمّّيه الفرس بآوازه خــــوانى من السرود و التصنيف 
و الشــــلوی و هفت بند و ذاکري. و کذلک ما يتغىنّى به النسوان لملاعبة 
الصبيان و مناومة اليقظان. و کذلک تهلــــيلات العامّّة بهيئة الإجتماع 
و الإختراع، و ســــائر مبتدعــــات الصوفيّّة في کيفيّّة الذکــــر و التصدةي و 

يب المبتدع« )لاری، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۵۸(. الدعاء من التطر

براساسِِ این عبارت، هیچ مصداقی از غنا نیست که ایشان حرام ندانند و نکتۀ جالب این قول، نسبت 

بارۀ قول ایشــــان و سایر فقها داوری  این حد از حرمت به گروه قابل‌توجهی از فقها اســــت. اما اگر بخواهیم در

یم. درستی داشته باشیم، باید به بررسی ادلۀ آنان بپرداز

۲-۱. ادلۀ حرمت مطلق غنا

یم. دلیل اول روایاتی است که به بررسی تعدادی از آن‌ها می‌پرداز
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روایت اول
 ِ سََ�يْنِ ُ د عََنِِ ا�لْحُ مَّ�َ َ دََ بْْنِِ �مُحَ َ �حْمَ

َ
يَىى عََــــنْْ أَ ْ دِِ بْْنِِ �يَحْ مَّ�َ َ دُُ بْْنُُ يََعْْقُُوبََ عََنْْ �مُحَ مَّ�َ َ »�مُحَ

بُُو 
َ
 أَ
َ
: قََالَ

َ
ــــالَ امِِ ق� ــــ�حََّ

يْْدٍٍ ال�شََّ دِِالَا عََنْْ زََ

بِِ

ْ
بِيي الْ

َ
ــــنِِ أَ بْْنِِ سََــــعِِدٍٍي عََنْْ إِِبْْرََاهِِيَمَ ب�

ا 
َ
عْْوََةُُ وََ لَ ا تُُجََابُُ فِِيهِِ الدَّ�َ

َ
فََجِِيعََةُُ وََ لَ

ْ
ا تُُؤْْمََنُُ فِِيهِِ الْ

َ
نغا لَ

ْ
؟ع؟: »بََيْْتُُ الْ ِ

عََبْْدِِاللَّهِ��
ک« )کلینی، ۳۲۹ق، ج۶، ص۴۳۳(.

َ
مََلَ

ْ
هُُ الْ

ُ
يََدْْخُُلُ

در این روایت خانه‌ای کــــه در آن غنا خوانده می‌شــــود، از هر گونه برکت و موهبتی محروم خوانده شــــده 

است؛ نه فرشته‌ای در آن ورود می‌کند، نه دعایی در آن مستجاب می‌شود و نه وقوع فجائع در آن بعید است. 

این بیانِِ مطلق، نسبت‌به تمام مصادیق غنا است.

روایت دوم
وبََ عََنْْ  �يُُّ

َ
بِيي أَ

َ
بِيي عُُمََيْْرٍٍ عََــــنْْ أَ

َ
بِِهِِي عََــــنِِ ابْْنِِ أَ

َ
ــــنِِ إِِبْْرََاهِِيَمَ عََنْْ أَ ِ ب�

�� »عََنْْ عََلِيِّ
 ِ
؟ع؟ يفِي قََوْْلِِ اللَّهِ�� ِ

بِيي عََبْْدِِ اللَّهِ��
َ
ِ عََنْْ أَ

�� کنََانِيِّ
ْ
احِِ الْ �بََّ بِيي ال�صََّ

َ
دِِ بْْنِِ مُُسْْلِِمٍٍ وََ أَ مَّ�َ َ �مُحَ

غنا« )همان، ص۴۳۱(.
ْ
: الْ

َ
ورََ ...{ قََالَ ذِِينََ لا يََشْْهََدُُونََ ال�زُُّ

�لََّ
؟عز؟:‌ }وََ ا

« را به حــــضور در مجالس غنــــا تفسیر نموده‌انــــد. صاحب  در این روایــــت هم امــــام؟ع؟ حــــضور »زور

یاض؟ره؟ به این روایت استدلال کرده است )طباطبائی، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۱۵۵(. ر

روایت سوم
الٍٍ 

 عََنِِ ابْْنِِ فََ�ضََّ
ً
يعاً ِ بِِهِِي �جَمِ

َ
ِ بْْنِِ إِِبْْرََاهِِيَمَ عََــــنْْ أَ

�� مْْ عََنْْ سََهْْلٍٍ وََ عََنْْ عََلِيِّ ُ »عََ�نْهُ
هُُ 
َ
لَ
َ
: سََأَ

َ
؟ع؟ قََالَ ِ

بِيي عََبْْدِِ اللَّهِ��
َ
بِِهِِي عََنْْ أَ

َ
ِ عََنْْ أَ

اطََرِ�يِّ دٍٍ ال�طََّ مَّ�َ َ عََنْْ سََعِِدِِي بْْنِِ �مُحَ
:»شِِرََاؤُُهُُ�نََّ وََ بََيْْعُُهُُ�نََّ حََرََامٌٌ وََ 

َ
ــــالَ ــــاتِِ فََق� ي� غََ�نِِّ ُ

�لْمُ
ــــوََارِيِ ا َ

�لْجَ
ــــعِِ ا  عََنْْ بََي�

ٌ
رََجُُلٌ

تََعْْلِِيمُُهُُ�نََّ کفْْرٌٌ وََ اسْْتِِمََاعُُهُُ�نََّ نِِفََاقٌٌ« )کلینی، ۳۲۹ق، ج۵، ص۱۲۰(.

یم شده است.  ید و فروش و شــــنیدن شکل می‌گیرد، تحر در این روایت تمام آنچه پیرامون غنا از تعلیم و خر

یاض؟ره؟ به این روایت نیز استدلال نموده‌ است )طباطبائی، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۱۵۶(. صاحب ر

یاض؟ره؟ به روایات مذکور برای اثبات حرمت مطلقه، این‌گونه اســــت که  یب اســــتدلال صاحب ر تقر

د به قیودی نشــــده  یب به حد تواتر نقل شــــده‌اند و در عین حــــال، تعبیر »غنا« در آن‌ها مق�یََّ این روایات، قر
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و مطلق اســــت. بنابراین در غیر موارد اســــتثنا که خود روایات ذکر کردند )مانند غنا در عروسی‌ها(، قیدی که 

یم )همان(. به عبارت دیگر طبق ایــــن دیدگاه مواردی که از شمول حرمت  د کند، ندار به‌نحو کلی حرمت را مق�یََّ

بابِِ تخصیص به‌واسطۀ دلیل خاص هستند، نه تخصص و تقیید موضوع حرمت غنا. غنا خارج شده‌اند، از

دومین دلیلی کــــه بر حرمت مطلق غنا اقامه شــــده، اجماع اســــت )طباطبــــائی، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۱۵۵؛ 

بحرانی، ۱۳۸۰ق، ج۱۸، ص۱۰۱( که به نظر می‌رســــد تحقیق در اقوال، خلاف آن‌را ثابت می‌کند. ضمن اینکه 

همین مقدار که در بحث از حرمت غنا، گروهی از فقها قائل به عدم حرمت آن به‌نحو مطلق شــــدند، از معیوب 

بودن اجماع ادعاشده حکایت دارد؛ حتی در فرض تحقق اجماع هم، با وجود روایات ذکرشده و استناد فقها به 

آن روایات، اجماع مذکور ازقبیلِِ اجماع مدرکی می‌شود که اعتبار مستقلی ندارد.

۲-۲. حرمت فی‌الجمله، قول دوم در حرمت غنا

طبق این دیدگاه، غنا به صورت فی‌الجمله حرام است. مشــــهور فقها قائل به این قول هستند )انصاری، 

۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۸۵(. یعنی در نظر مشــــهور مصادیقی از غنا حلال بوده، و مصادیقی هم حرام است. ادلۀ 

د به قیود موضوع حرمت قرار می‌دهد. ، نصوصی است که غنا را مق�یََّ مورد استدلال مشهور

یت  یکی از قیودی که مورد اتفاق فقها، و به بیانی دیگر ملاک حرمت غناست )همان، ج۱، ص۲۹۶(، لهو

یت احتمالات مختلف داده شده است. جوهری آن‌را به‌معنای »رها کردن چیزی و  است. در مورد معنای لهو

ید »لهیتُُ عن الشــــیء« یعنی »ترکتُُ ذکرََه و أضربتُُ عنه: آن‌را فراموش  روی گرداندن از آن« می‌داند و می‌گو

کردم و از آن روی گردان شــــدم« )جوهری، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۴۸۷(. ابن‌فارس نیز در توضیح معنای لغوی 

ید:  لهو چنین می‌گو
یشــــۀ صحیح دارد: یکی ”بــــاز ماندن از چیزی  »مادۀ “ل- ه- و” دو ر
“ و دومی “انداختن چیزی از دست”«  با مشغول شــــدن به چیز دیگر

)ابن‌فارس، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۲۱۳(. 

یف است. البته روشن است که لهو مورد بحث در غنا ناظر به معنای اول این تعر

یم. پس از توضیح معنای لغوی، به بررسی اصطلاح فقهی »لهو« در متون فقهی می‌پرداز

یــف را از زمخــشری بــرای لهــو نقــل کــرده اســت: هــر کار  یــش، ایــن تعر محقــق اردبیلی؟ره؟ در کتــاب خو
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بــوط اســت، مانــع شــود )مقــدس اردبیلی، ۱۴۲۵ق،  بیهــوده‌ای کــه از کار خیــر و از آن کاری کــه بــه انســان مر

یــف نــدارد. همچــنین  بــارۀ ایــن تعر ص۴۱۳؛ زمخــشری، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۲۲۹(. او هیــچ اظهارنــظری در

یــف کــرده اســت )شــهید ثــانی، ۱۴۱۳ق،  شــهید ثــانی؟ره؟ »لهــو« را بــه »کاری کــه هیــچ ســودی نــدارد« تعر

یــف  ج۱، ص۲۶۸(. محقــق قمــی؟ره؟ نیــز در کتــاب مناهــج الأحــکام »لهــو« را بــه »آنچــه از آخــرت بــاز دارد« تعر

نمــوده اســت )قمــی، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۷۹(. ازجملــه معــانی دیــگری کــه بــرای لهــو نیــز گفتــه شــده، عبــارت 

 : اســت از
ینی، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۳۲۱(. »کل ما یُُلهی عن ذکر الله« )موسوی قزو

 »هرچیزی که انسان را از یاد خدا باز دارد«. 

یــف لهــو به‌معنــای اعــم از صــوت و غیــر صــوت بودنــد، امــا  یــف مــذکور در صــددِِ تعر روشــن اســت کــه تعار

در خصــوصِِ صــوت لهوی کــه محــل بحــث در غنــا اســت ، شیــخ انصــاری؟ره؟ در کتــاب مکاســب، ملاک 

صــوت لهوی را دو چیــز می‌دانــد: یــک: صــوت مناســب بــا الحان اهــل فــسوق و معــاصی )انصــاری، ۱۴۲۲ق، 

ج۱، ص۲۹۶( و دو: طــرب انگیــز بــودن صــوت )همــان، ج۱، ص۲۹۲( کــه آقــای خامنــه‌ای؟دظ؟ در مباحــث 

درس خــارج خــود، هــر دو ملاک را مورد مناقشــه قــرار داده‌انــد و در نقــد ملاک اول فرموده‌انــد: تفسیــر لهــو 

ــه ملاک  ــت و دلیلی ک ــچ روای یم. هی ــدار ــر آن ن ــه مناســب مجالــس اهــل فــسوق باشــد، دلیلی ب ــا ک ــن معن ــه ای ب

یم چراکــه اولاً الحان اهــل  حرمــت غنــا را صــوتی کــه مخصــوص الحان اهــل فــسوق باشــد، قــرار بدهــد، نــدار

ــا هــم ندارنــد. یــعنی ایــن‌طور  ــر اهــل فــسوق در بسیــاری از مــوارد مشــترک‌اند و تفــاوتی ب ــا الحان غی فــسوق ب

نیســت کــه اهــل فــسوق نوعــی از الحان را بــه‌کار ببرنــد و غیــر اهــل فــسوق نوع دیــگری را؛ بلکــه همــان آهنگ و 

همــان لحنی کــه بــا صــدای خــوش مــثلاً در مجلــس اهــل فــسوق خوانــده می‌شــود، همــان صــدا و همــان شــعر و 

م 
ّ
 در غیــر مجالــس اهــل فــسوق وجــود دارد. بنابرایــن اولاً فرق و تفــاوت دو لحــن مســلّ

ً
همــان خواننــده، احیانــاً

 دلیلی بــر ایــن ملاک وجــود نــدارد، یــعنی هــم فــرض کــنیم صــوتی و لحنی مخصــوص اهــل فــسوق 
ً
نیســت؛ ثانیــاً

اســت و در غیــر آن‌هــا اصلاً ایــن لحــن رایــج و متــداول نیســت و از آن اجتنــاب می‌کننــد مثــل اینکــه لحنی فقــط 

بــرد نــدارد. اگــر فــرض کــردیم چــنین  بــا دســت زدن و رقصیــدن متناســب اســت و در جــای دیگــر ایــن لحــن کار

. بلــه می‌شــود گفــت  یم بــر اینکــه مــراد از غنــای لهوی ایــن اســت و لا غیــر لحنی هــم هســت، مــا هیــچ دلیلی نــدار

قــدر متیقــن از غنــای لهوی عبــارت اســت از یــک چــنین آوازی، نــه اینکــه غنــا یــعنی آواز و لحــن اهــل فــسوق. 

ــا وجــود نــدارد )خامنــه‌ای، ۱۴۰۰، ص۲۳۸(. ــر ایــن معن دلیلی ب
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یت یعنی طرب انگیز بودن، فرموده‌اند: اگر طرب را به‌معنای خفت ناشی  همچنین در نقد ملاک دوم لهو

یید اگر در  یم، هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. چنانچه بگو از شــــدت سرور و فرح و یا شــــدت حزن بگیر

یم، چون در هیچ یک از روایات ما طرب وجود  خصوص غنا باشد، حرام است، برای این هم باز دلیلی ندار

ندارد )همان، ص۲۴۳(.

۳. عدم امکان التزام به حرمت مطلق لهو

ــق لهــو حــرام  یم مطل ــذیر ــوانیم بپ ــرای لهــو، روشــن شــد کــه نمی‌ت از توضیحــات گذشــته و معــانی ذکرشــده ب

اســت، چراکــه صِِــرف اینکــه عــملی ســودی نداشــته باشــد یــا حتی آنچــه کــه انســان را از یــاد خــدا و آخــرت بــاز 

یــرا مــوارد فــراوانی در زندگــی روزمــرۀ هســتند کــه وقتی انســان   به‌معنــای حرمــت شــرعی آن نیســت، ز
ً
دارد، لزومــاً

ســرگرم آن‌هــا می‌شــود، از یــاد خــدا و آخــرت غافــل می‌شــود؛ مــثلاً وقتی شــخصی در اوج هیجــان مســابقۀ 

 از یــاد آخــرت غافــل باشــد یــا حتی وقتی فــرد مشــغول 
ً
فوتبــال تماشــا می‌کنــد، ممکــن اســت در آن موقعیــت واقعــاً

یــف لهــو بــر آن‌هــا  مطالعــه عمیــق اســت، چــه بســا از یــاد خــدا غافــل شــود. آیــا ایــن مــوارد را از آن جهــت کــه تعر

ــوان حــرام دانســت؟! ــد، می‌ت صــدق می‌کن

 لهوی بــودن آن اســت به‌نحــو حیثیــت تقییدیــه 
ً
ییم ملاک حرمــت غنــا نیــز صرفــاً بنابرایــن، اینکــه بــگو

)یــعنی هرجــا صــوت لهوی باشــد حــرام اســت(، بــا توجــه بــه مناقشــاتی کــه در ملاک لهوی بــودن صــوت 

یــداتی نیــز در کلمــات فقهــا دارد. ازجملــه  گذشــت، قابــل تصدیــق نیســت. علاوه بــر اینکــه مدعــای مــذکور مؤ

محقــق نــراقی؟ره؟ کــه به‌صراحــت بــا اطلاق حرمــت لهــو مخالفــت کــرده اســت و هیــچ دلیلی را بــرای اثبــات 

حرمــت مطلــق لهــو ثابــت نمی‌دانــد )نــراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۸، ص۱۵۷(. همچــنین محقــق ایروانی؟ره؟ نیــز در 

ــد کــرده اســت )ایروانی، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۱(.  کی ــه‌صورتِِ مطلــق تأ ــودن لهــو ب ــر حــرام نب ــۀ مکاســب، ب حاشی

ازایــن‌رو بایــد بررسی کــنیم مــراد از لهوی کــه در ادلــۀ حرمــت غناســت، چیســت؟

۴. تبیین مراد از لهو براساسِِ ادله

یم و عدۀ  با دقت در متن ادلــــه درمی‌یابیم عمده‌دلیلی که بــــرای حرمت غنا در فرض لهوی بــــودن آن دار

قابل‌توجهی از فقهای متأخر نیز به آن اســــتناد نموده‌انــــد )بحــــرانی، ۱۳۸۰ق، ج۱۸، ص۱۰۲؛ فاضل لنکرانی، 

۱۳۸۱ش، ص۱۶۶؛ مــــکارم شیــــرازی، ۱۴۲۶ق، ص۲۵۱؛ ســــبحانی، ۱۴۱۶ق، ص۵۲۷؛ خامنه‌ای، ۱۴۰۰ش، 

یفه: ص۲۴۷(، عبارت است از آیۀ شر
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هِِ بِِغََرِِی عِِمٍٍل وََ  وََه الحََدیثِِ لِِیُُضِِ�لََّ عََن سََبلِِی الل��
َ
>وََ مِِنََ النّّاسِِ مََن یََشتََیر لَ

هُُمْْ عََذََبٌٌ مُُهِِنٌٌي< )لقمان/۶(.
َ
ئِِکََ لَ

َ
ولَ

ُ
وًًا أُ خِِذََها هُُزُُ يََ�تََّ

»گروهــی از مــردم، حدیــث لهــو را در میــان مــردم می‌آورنــد تــا آنــان را 
نادانســته از راه خــدا منحــرف ســازند. آنــان راه خــدا را بــه تمســخر 

می‌گیرنــد و برایشــان عــذابی خفت‌بــار فراهــم شــده اســت«.

یفه، در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: در شأن نزول این آیۀ شر
بــارۀ نضــر بــن حــرث بــن علقمــه نــازل شــد کــه در ســفرهای  »ایــن آیــه در
خــود بــه ایــران، افســانه‌های رستم و اســفنديار را آموختــه و پــس از 
ــا  ــن عمومــی شــهر می‌نشســت و ب ــه و اماک بازگشــت، در مســاجد مدین
نقــل آن‌هــا، مــردم را از قــرآن منصــرف می‌کــرد« )طبــرسی، ۱۴۰۸ق، ج۸، 

ص۴۹۰(.

 ، یــد و هــم بــه معنــای فروش بــه کار رفتــه اســت )ابن‌منــظور واژۀ »اشــتراء« در لغــت هــم بــه معنــای خر

یفــه درمی‌یــابیم معنــای دوم در ایــن آیــه مقصــود  ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۴۲۷(، امــا بــا توجــه بــه شــأن نزول آیــۀ شر

یفه  یــج و نشــر در میــان مــردم اســت. هرچنــد ســخنی از خصــوص غنــا در متن آیــۀ شر بــوده اســت و کنایــه از ترو

« کــه انســان را از راه خــدا منحــرف کنــد مســتحق 
ّ
نیســت و دلالــت مطــابقی آیــه، بــه‌طور کلی هرگونــه »لهــو مُُضِِــلّ

یفــه وارد  عــذاب شمــرده اســت، امــا روایــات متعــددی کــه بــا اســناد صحیــح و معتبــر در ذیــل ایــن آیــۀ شر

ــا« را مصــداق »لهــو الحدیــث« دانســته و ازجملــه لهوهــای مضــل معــرفی کرده‌انــد. بــرای بررسی  شــده‌اند، »غن

یم. ــرداز ــر تعــدادی از ایــن روایــات می‌پ ــه ذک ــر مــوضوع، ب دقیق‌ت

روایت اول
بِيي عُُمََيْْــرٍٍ عََــنْْ مِِهْْــرََانََ بْْــنِِ 

َ
بِِيــهِِ عََــنِِ ابْْــنِِ أَ

َ
��لِیِِّ بْْــنِِ إِِبْْــرََاهِِيَمَ عََــنْْ أَ »عََــنْْ عََ

ُ ؟عز؟: 
 ا��للَّهُ

َ
ــالَ ــا قََ ��مِمََّ غنــا 

ْ
: الْ

ُ
ــقُُولُ ــعْْتُُهُُ يََ ِ : �سَمِ

َ
ــالَ ؟ع؟ قََ ِ

ــدِِ اللَّهِ�� بِيي عََبْْ
َ
ــدٍٍ عََــنْْ أَ مَّ�َ َ �مُحَ

)کلینی،  هِِ«  اللَّ�َ سََبِِيلِِ  عََنْْ  لِِيُُضِِ�لََّ  حََدِِيثِِ 
ْ
الْ هْْوََ 

َ
لَ يََشْْتََرِِي  مََنْْ  اسِِ  النَّ�َ مِِنََ  »وََ 
ج۶، ص۴۳۱(. ۳۲۹ق، 

همان‌طور که در متن روایت مشهود است، امام؟ع؟ غنا را مصداق »لهو الحدیث« می‌دانند.
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روایت دوم
 
َ
ــــاعِِلَي َ ِ بْْنِِ إِِ�سْمَ

�� بِيي عُُمََيْْرٍٍ عََنْْ عََلِيِّ
َ
بِِهِِي عََنِِ ابْْنِِ أَ

َ
ِ بْْنِِ إِِبْْرََاهِِيَمَ عََنْْ أَ

�� »عََنْْ عََلِيِّ
عْْتُُهُُ  ِ : �سَمِ

َ
بِيي جََعْْفََرٍٍ؟ع؟ قََالَ

َ
دِِ بْْنِِ مُُسْْــــلِِمٍٍ عََنْْ أَ مَّ�َ َ عََنِِ ابْْنِِ مُُسْْــــكََانََ عََنْْ �مُحَ

اسِِ مََنْْ  ــــةََ: >وََ مِِنََ النَّ�َ  هََذِِهِِ اي�لآ
الَا
ــــارََ وََ تََ يْْهِِ الن��

َ
ُ عََلَ

ــــا وََعََدََ ا��للَّهُ ��مِمََّ غنا 
ْ
: الْ

ُ
يََقُُولُ

ولئِِکََ 
ُ
 أُ

ً
واً خِِذََها هُُزُُ مٍٍ وََ يََ�تََّ

ْ
هِِ بِِغََيْْرِِ عِِلْ حََدِِيثِِ لِِيُُضِِ�لََّ عََنْْ سََبِِيلِِ اللَّ�َ

ْ
هْْوََ الْ

َ
يََشْْتََرِِي لَ

هُُمْْ عََذََبٌٌ مُُهِِنٌٌي< )همان(.
َ
لَ

در این روایت، امام؟ع؟ غنا را ازجمله گناهانی می‌شمــــارند که بر آن وعدۀ آتش و عذاب جهنم داده شده 

است و سپس آیۀ مورد بحث را تلاوت می‌کنند. بنابراین غنا هم جزو گناهانی است که بر آن عذابی خوارکننده 

قرار داده شده است.

روایت سوم
 
ُ
لُ
َ
ِضََا؟ع؟ يُُسْْأَ سََنِِ ال�رِّ

َ بََا ا�لْحَ
َ
ــــعْْتُُ أَ ِ : �سَمِ

َ
اءِِ قََالَ

وََ�شََّ
ْ
مْْ عََنْْ سََهْْلٍٍ عََنِِ الْ ُ »عََ�نْهُ

حََدِِيثِِ 
ْ
هْْوََ الْ

َ
اسِِ مََنْْ يََشْْتََرِِي لَ هِِ ؟عز؟: وََ مِِنََ النَّ�َ  اللَّ�َ

ُ
؟ع؟: »هُُوََ قََوْْلُ

َ
غنا فََقََالَ

ْ
عََنِِ الْ

هِِ« )همان، ص۴۳۲(. لِِيُُضِِ�لََّ عََنْْ سََبِِيلِِ اللَّ�َ

، امام رضا؟ع؟ در پاسخ به سؤال شخصی که از حقیقت غنا سؤال پرسیده بود، به این  در این روایت نیز

یفه استناد فرموده‌اند. آیۀ شر

روایت چهارم
دٍٍ عََنِِ  بِِي عُُمََيْْرٍٍ عََنْْ مِِهْْرََانََ بْْنِِ مُُحََ�مََّ

َ
بِِيهِِ عََنِِ ابْْنِِ أَ

َ
ِ بْْنِِ إِِبْْرََاهِِيمََ عََنْْ أَ

»عََنْْ عََلِِ�يِّ
مََجْْلِِسٌٌ  نغا 

ْ
الْ  :

ُ
يََقُُولُ هِِ؟ع؟  اللَّ�َ عََبْْدِِ  بََا 

َ
أَ سََمِِعْْتُُ   :

َ
قََالَ ونََ  هََارُُ بْْنِِ  حََسََنِِ 

ْ
الْ

هْْوََ 
َ
اسِِ مََنْْ يََشْْتََرِِي لَ هُُ ؟عز؟: »وََ مِِنََ النَّ�َ  اللَّ�َ

َ
ا قََالَ هْْلِِهِِ وََ هُُوََ مِِ�مََّ

َ
ى أَ

َ
هُُ إِِلَ ا يََنْْظُُرُُ اللَّ�َ

َ
لَ

هِِ« )همان، ص۴۳۳(. حََدِِيثِِ لِِيُُضِِ�لََّ عََنْْ سََبِِيلِِ اللَّ�َ
ْ
الْ

در این روایت، مجلس غنا از مجالســــی شمرده شــــده اســــت که خدا به آن توجه و عنایتی ندارد و در ادامه 

امام؟ع؟ به این آیه استناد می‌کنند.

یفه، فهمیده  با توجه به مفاد روایاتی کــــه این موضوع را تفسیر کرده‌اند و اســــتناد اهل‌بیت؟عهم؟ به آیۀ شر

یم قرار می‌گیرد. می‌شود که غنا به جهت اضلالی که در آن نهفته است، موضوع تحر
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۵. مناقشه در دلالت روایات

یب استدلال مناقشــــه‌ای وارد شده اســــت و آن اینکه آیه در مقام نهی از »کلام لهوی« است،  به این تقر

بابِِ اضافۀ صفت به موصوف خود اســــت، یعنی آنچه در آیه  یرا موضوع آیه »لهو الحدیث« اســــت و این از ز

مبغوض خداوند قلمداد شده است، کلامی است که مصداق لهو باشــــد. اگر بخواهیم از آیه در مقام استفاده 

کنیم، ناظر به محتوای صدا خواهد بود، نه کیفیت صدا، در حالی که غنا کیفیتی در صوت است. پس نمی‌توان 

برای این کیفیت از آیه، حکمی استفاده کرد )سبحانی، ۱۴۱۶ق، ص۵۲۰(.

در پاسخ به این مناقشه، می‌توان گفت بعد از آن‌که روایاتِِ ذیل آیه، غنا را مصداق »لهو الحدیث« معرفی 

یم »لهــــو الحدیث« به‌علت اضلالی  برابرِِ روایات اســــتدلال کرد. علاوه بر اینکه در آیه، تحر کردند، نمی‌توان در

است که به‌واسطۀ آن محقق می‌شود و از آنجا که تعلیق حکم بر وصف، مُُشعر به علیت وصف در حکم است 

و غنا به‌معنای کیفیت صوت هم در مواردی باعث اضلال از راه خدا می‌شــــود، می‌توان نتیجه گرفت برخی 

مصادیق غنا که در غایت با »لهو الحدیث« مشترک اســــت، همان حکم کلام لهو را می‌یابد و از آن طرف، هر 

یم نیز قرار نمی‌گیرد. بنابراین، با تحلیل عناصر اصلی آیه  مصداقی که وصف اضلال در آن نباشــــد، موضوع تحر

ید: »هر  یم. آیه می‌گو )ســــه واژۀ لهو، حدیث و ضلال( می‌توانیم به رمز تطبیق این آیه بر غنا در روایات پی ببر

حدیث لهوی که وصفِِ اضلال‌گری دارد، حرام و فاعلش سزاوار عذاب مهین است«. 

بررسی عناصــر ســه‌گانۀ )حدیــث، لهــو و مضــل( روشــن می‌کنــد کــه فقــط دو عنصــر »لهــو« و »مضــل« 

یــرا صــرف گفتــاری بــودن به‌عنــوان عنــصری اســاسی نمی‌توانــد جزو  می‌توانــد در وعــدۀ عــذاب مؤثــر باشــد، ز

مقــوم حرمــت باشــد. امــام؟ع؟ نیــز عنصــرِِ »گفتــاری بــودن« را از دخالــت در حکــم، کنــار گذاشــته اســت و دو 

یژگــی  عنصــر »لهــو و اضلال‌گری« را اصالــت داده اســت. در ایــن‌صورت برخــی افــرادِِ غنــا کــه دارای ایــن‌دو و

باشــند، مشــمول ملاک حرمــت هســتند و مصــداق لهــو الحدیــث خواهنــد بــود.

یم غنا دخالتی ندارد و با توجه به ظاهر  پس از این توضیحات که روشن شــــد کلام و گفتاری بودن در تحر

یم که برای تعیین مصداق لهو مضل باید   بودن آن است، به این مطلب می‌پرداز
ّ
آیه، ملاکِِ حرمت لهو، مضلّ

 حرمت اضلال شامل چه نوع اضلالی است؟
ً
چه کرد و اساساً

 مواردی که فاقد این حیثیت باشــــند، موضوع 
ً
با تحدید دقیق مفهــــوم اضلال و حیطــــۀ شمول آن، قاعدتاً

یم قرار نمی‌گیرند. تحر
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۶. شمول حرمت اضلال نسبت‌به اضلال در اصول و فروع

 در امور اعتقادی است، مثل کســــی که غرق در امور لهوی شده 
ّ
 عن سبیل الله« گاهی مضلّ

ّ
لهوِِ »مضلّ

یج ذهنیات او عوض می‌شود. چه‌بسا اتفاق افتاده است کسانی که زمانی با متدینان و فضای  است و به‌تدر

 عقاید و گرایشات 
ً
یجاً دینی و مذهبی تعامل داشتند و اهل عبادت بودند، وقتی ســــرگرم به مََلاهی شدند، تدر

روحی و فکری آن‌ها تغییر کرده و منحرف شــــده‌اند. این اضلال عن سبیل الله، اضلال در اصول و در عقاید 

یات، انسان را  اســــت. گاهی هم اضلال در فروع و در عمل به وظایف دینی اســــت؛ به این معنا که گاهی لهو

از واجبات باز می‌دارد یــــا او را به محرّّمات وادار می‌کند )خامنــــه‌ای، ۱۴۰۰، ص۲۴۸(. امام خمینی؟ره؟نیز در 

یفه محل بحث فرموده‌اند: اضلال عن سبیل الله گاهی ممکن است اضلال در فروع باشد )خمینی،  ذیل آیۀ شر

۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۲(.

۶-۱. اضلال شأنی یا شخصی

آنچه در خور تأمل است حالات افراد اســــت که در مواجهه با آوازها، متفاوت است، به این معنا که گاهی 

 مضل عن سبیل‌الله اســــت و او را به گناه و ضلالت می‌کشــــاند، اما همان آواز 
ً
یک آواز برای شــــخصی واقعاً

نسبت‌به شخص دیگری این تأثیر را ندارد. مثلاً فردی آن‌قدر چنین آوازهایی را شنیده است که دیگر برایش 

یکی ندارد. در این‌صورت آیا می‌توان گفت که آن آواز برای چنین شخصی، حلال است؟ تهییج و تحر

با توجه به این اصل که احکام شرعی، نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود هستند که وجود 

آن‌ها به‌نحو قضایای حقیقیه مقدر شده است )خویی، ۱۳۵۲ش، ج۲، ص۳۸۱(، ظاهر ادله این است که این 

خصوصیات نیز به‌نحو شأنیت در موضوعات احکام اخذ شــــده‌اند؛ مثلاً فرض کنیم شیئی مُُسکر است و ما 

طبق ادله می‌دانیم که هر مُُســــکری حرام است و وجه‌حرمت آن هم براســــاسِِ قواعد، همان إسکار آن است 

)حلی، ۱۴۳۲ق، ج۵، ص۲۹۵(، در این‌صورت اگر شــــخصی به‌جهت کثرت اســــتعمال مسکرات به‌حدی 

م است. رسیده باشد که دیگر إسکار برایش ایجاد نشود، باز نمی‌توان گفت خوردن مسکرات برای او غیر مح�رََّ

۶-۲. سه صورت اضلال

اضلال در لهو مضل عن ســــبیل‌الله، گاهــــی به‌خاطر مضمون کلام اســــت، مثل اینکه شــــخص آوازی 

، یک مضمون گناه‌انگیز یا شــــهوت‌انگیز اســــت؛ یا اینکه مضمون آن، مضل  می‌خواند که مضمون این آواز

عن سبیل‌الله نیســــت، اما آهنگ آن، چنان آهنگی اســــت که انســــان را به گناه وادار می‌کند، مثل آهنگی که 
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م داشــــته باشــــد؛ یا اینکه »إلهاء عن ســــبیل‌الله« نه در مضمون وجــــود دارد و نه در  اختصاص به رقص مح�رََّ

یک  آهنگ، بلکه ناشی از نحوۀ اجرا آن اســــت، مانند زن خواننده‌ای که خصوصیات خواندن او موجب تحر

ین نیســــت و هرچند لحن و آهنگ او  شهوت و افتادن به گناه می‌شود، هرچند شــــعری که می‌خواند گناه‌آفر

، مضل عن سبیل‌الله است. بنابراین، چه اضلال از ناحیۀ  معمولی باشد، اما به‌خاطر آن خصوصیات دیگر

مضمون باشــــد، چه از ناحیۀ آهنگ و چه ازجهتِِ نحــــوۀ اجرا، در هر صورت اضلال عن ســــبیل‌الله صدق 

می‌کند و به‌تبع، آن آواز غنای حرام می‌شود.

 
ّ
 مُُضلّ

ً
م عبارت است از غنایی که اولاً لهوی باشد و ثانیاً پس آنچه تا اینجا روشن شد، این است که غنا مح�رََّ

یک از این سه وجهِِ اضلال  یک از سه صورتِِ اضلال که ذکر شد. بنابراین اگر هر عن سبیل‌الله باشد، به هر

 مصداقِِ غنای حرام است.
ً
ماً
ّ
در آوازی احراز گردید، مسلّ

با توجه به این مطلب، بایستی به نقد و بررسی ادلۀ قائلان به حرمت مطلقۀ غنا که تمام اقسام آن‌را )حتی 

یم و نیز شــــواهد قول به حرمت فی‌الجمله را در مقابل  در فرض عدم اضلال( موضوع حرمت می‌دانند، بپرداز

بررسی کنیم تا در نتیجه‌گیری نهایی، قول صحیح را اتخاذ کنیم.

ح‌شده ۷. ارزیابی دو قول مطر

یــت و اضلال« کــه بــرای حرمــت غنــا ذکــر شــد، می‌تــوان غنــا را دارای  بــا درنظــر گــرفتِنِ دو ملاک »لهو

 بــودن نیــز یــا 
ّ
اقســامی دانســت، یــعنی بــه‌طور کلی غنــا یــا مُُضــل اســت و یــا غیــر مُُضــل، و درصورتِِ غیــر مُُضــلّ

لهوی اســت و یــا غیــر لهوی.

 غنای غیرلهوی مانند 
ً
قدر متیقّّن از حرمت، غنای لهوی مُُضل اســــت. حال سؤال این است که اساســــاً

 مانند موسیقی‌هــــا و سرودهای مذهبی و 
ّ
خواندن آیات قرآن و اشــــعار حکمت‌آمیز و یا غنای لهوی غیر مضلّ

؟ ، مصداق »لهو الحدیث« قرار می‌گیرد تا مشمول حکم حرمت باشد یا خیر ارزشی رایج امروز

 عن سََبیلِِ‌الله« شمول حکم را نســــبت‌به موارد غیرِمِضل منتفی می‌کند و 
�لََّ
براساسِِ ظاهر آیه، قید »لِِیُُضِِ

یج می‌کنند. بنابراین، حرمت مطلق  عذاب ذکرشده در آیه، شامل کسانی خواهد شــــد که لهو اضلال‌گر را ترو

غنا به این معنا که »لهو الحدیث« شــــامل همۀ اقســــام غنا باشــــد )حتی غنایی که برای خواندن قرآن به کار 

می‌رود یا آوازهایی که هیچ اثر گمراه‌کننده‌ای بر آن‌ها مترتب نمی‌شود(، از ادله قابل برداشت نیست. 
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۸. قرائن و شواهد

بارۀ موضوعی عرفی باشد، باید آن‌را بر  الف. هر زمان که در کلام شارع ســــخن از تبیین حکم شــــرعی در

نوع یا انواع متعارف و موجود در خارج، که در تخاطب عرفی به آن اشــــاره می‌شود، حمل کنیم، نه بر معنایی که 

تنها در کتب لغت از آن یاد می‌شود. بنابراین، مفهوم عام غنا که در کتب لغت به‌معنای تحسین و ترقیق صوت 

، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۳۹۱(، نمی‌تواند مقصود از سخن امام؟ع؟ باشد که ناظر به بیان حکم  آمده است )ابن‌اثیر

موضوعات مطرح در جامعه و مورد پرســــش مردم بوده اســــت. ازطرفی غنای رایــــج در زمان اهل‌بیت؟عهم؟، 

 از نوع غنای لهوی 
ً
یژه زمان صادقین؟عهما؟ که عمدۀ احادیث باب غنا از ایشــــان نقل شده اســــت، غالباً به‌و

فاسد و اضلال‌گر بوده است که توســــط خلفای اموی و عباسی و کارگزاران آنان در شــــهرها و ولایات، شیوع 

 
ً
یک‌کننده به فساد و غالباً ، آهنگ و نغمه‌هاى به‌کاررفته در آن‌ها، تحر ، نوع تغىنّى داشته است و محتواى اشعار

یخ  همراه با گناهان دیگرى چون شــــرب خمر و ملاهى بوده اســــت. غنا در آن عصر به ‌وضعی رسید که در تار

ینّیها و مغنّّیه‌ها  ین مغ عرب ســــابقه نداشــــت، به گونه‌ای که در قصرها و کاخ‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس بهتر

ین آوازخوان‌ها و آهنگ‌ســــازها از اقصی‌نقاط مختلف، به‌منظور برگــــزاری مجلس غنائی، دعوت  و معروف‌تر

ید که در این دوران، مردان به مجالس خوانندگی زنان وارد می‌شدند  می‌شــــدند. فیض کاشــــانی؟ره؟ می‌گو

و زنان به باطل ســــخن می‌گفتند و به انواع بازی‌ها مشغول بودند )فیض کاشــــانی، ۱۴۰۶ق، ج۱۰، ص۳۳(. 

بنابراین به ‌نظر می‌رسد که نهی شدید معصومان؟عهم؟ نسبت‌به غنا به‌جهتِِ این اضلالِِ گسترده بوده است 

و در آن مواردی که غنای لهوی به غنای مناســــب مجالس اهل فسوق و معاصی تعبیر شــــده است، به همین 

 در چنین مجالسی حاصل می‌شود )خامنه‌ای، ۱۴۰۰ش، ص۴۴۱(.
ً
جهت ضلالت و انحرافی است که نوعاً

ب. در مقابلِِ ادله‌ای که بر حرمت مطلــــقِِ غنا دلالت می‌کردند )برفرض که دلالــــت آن ادله بر مدّّعا تام 

یم که غنا را در حالاتی که ضلالت و انحرافی بر آن مترتب نبوده، جایز دانستند و این  باشد(، روایات فراوانی دار

یم. د کنند. برای نمونه، به ذکر تعدادی از آن‌ها می‌پرداز روایات می‌توانند اطلاق ادعاشدۀ ادله را مق�یََّ

بارۀ غنا در عید فطر و قربان و ایام فرح سؤال  از علی بن جعفر نقل شــــده اســــت که از امام کاظم؟ع؟ در

نمودم و آن حضرت فرمودند:
م یُُعصََ بِِه« )حمیری، ۱۴۱۳ق، ص۲۴۹(.

َ
»لا بََأسََ بهِِ ما لَ

»مادامی که با آن گناه نشود، اشکالی ندارد«. 
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ــا ترجیــع دلالــت دارد )حــرّّ عــاملی،  ــز کــه بــر مطلوبیــتِِ قرائــت قــرآن ب ــع بالقــرآن صوتــک« نی ّ�جِّ
روایــت »رََ

ِـد اطلاقِِ اخبــار وارد در ذمّّ غنــا اســت. همچــنین روایــاتی کــه غنــا در عروسی‌هــا و  ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۱۲(، مقیِیِّ

 دلالــت می‌کننــد، 
ّ
عیدهــا را مجــاز شمــرده‌اند )همــان، ج۱۷، ص۱۲۰-۱۲۲(، همگــی بــر حلیــت غنــای غیــر مضــلّ

چراکــه بنــا بــر اصــل تبعیــت احــکام از مصالــح و مفاســد واقعــی کــه مقــبول عدلیــه اســت، نمی‌تــوان پذیرفــت کــه 

غنــای لهوی حــرام، بــدون اینکــه مفســدۀ موجــود در آن منــتفی شــود یــا مصلحــت اهّمّی تــدارک شــود، بــه غنای 

ــا را در مجالــس عروسی ـــ کــه  ــد حرمــت غن
حلال تغییــر ماهیــت دهــد. ازطــرفی وجــود مصلــحتی کــه حکــم مؤ�کََّ

ــاح و مجــاز  معمــولاً به‌جهــتِِ وضعیــت خــاص ایــن مجالــس دارای شــرایط مفســده‌انگیزتری هــم هســتند ـ مب

کنــد، بسیــار بعیــد و دور از فهــم عــقلایی اســت. ایــن وجــه کــه ایــن مجالــس بایــد بــا نشــاط و شــادی بیشــتری 

برگــزار شــوند نیــز تغییــر حکــم را توجیــه نمی‌کنــد.

یۀ مختار )حرمت غنــــا لهوی مضل و عدم  ، تنها براســــاسِِ نظر بنابراین، حکم جواز غنا در مــــوارد مذکور

( قابل‌توجیه است.
ّ
حرمت غنا غیر مضلّ
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نتیجه‌گیری � 
 مورد اســــتناد فقها واقع شــــده اســــت، 

ّ
عمده‌دلیلی کــــه در آیات قرآن برای اثبات حرمت غنا لهویِِ مُُضلّ

ــــره‌ای که در ذیل آن وارد  ِ یفه و روایات مف�سِّ آیۀ ششم سورۀ لقمان اســــت که با بررسی دلالی دقیق این آیۀ شر

 ایــــن غنا که به‌جهتِِ 
ً
، غنا اســــت و ثانیاً یم اولاً مصداق »لهو الحدیث« برطبقِِ اخبار شــــده‌اند، نتیجه می‌گیر

یژگی لهوی بودن و  یم شــــرعی قرار گرفته است، مشــــتمل بر دو و یفه، موضوع تحر عقوبت ذکرشــــده در آیۀ شر

اضلال عن سبیل‌الله است.

یم، به‌تنهایی نمی‌تواند تــــام ملاک در حرمت غنا  یک از معانی ذکرشــــده بــــگیر یت را اگر به هر مراد از لهو

باشــــد، بنابراین، صوت لهوی در صورتی حرام خواهد بود که لااقل یکی از وجوه سه‌گانۀ اضلال )اضلال در 

مضمون، در آهنگ و یا در کیفیت اجراء( در آن وجود داشته باشد. البته دامنۀ اضلال عن سبیل‌الله، علاوه 

بر اصول و عقاید، شــــامل فروع و عمل به وظایف دینی هم می‌شــــود و برای تحقق آن در حرمت غنا، اضلال 

یت، ملاک حرمت غنا است  شــــأنی نیز کفایت می‌کند. در نتیجه، اضلال با این خصوصیات به‌ضمیمۀ لهو

و آیات و روایاتی که در مقام اثبات حرمت غنا به آن‌ها اســــتناد شده اســــت، همگی بر این نوع خاص از غنا 

 دلالت کند، ثابت نیست.
ّ
تطبیق دارند و دلیلی که بر حرمت شرعی غنای غیرمضلّ
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Examining the Role of Leading Astray from Allāh’s Path (Iḍlāl ʿan Sabīl 
Allāh) in the Prohibition of Ghinā (Prohibited voice)

Amir Rezazadeh1

Reza Mihandust2

  � Abstract
The prohibition of ghinā is among the well-established principles of Imāmī jurisprudence, 

supported by numerous Quranic proofs and narrational evidence. However, the scope of this 
prohibition remains a point of contention. Does the totality of Sharʿī evidence extend the ruling of 
prohibition to all forms of ghinā, or does it only apply to specific categories of ghinā that lead astray 
from the path of Allāh (iḍlāl ʿan sabīl Allāh)? Both views have proponents among Shiʿite jurists.

This study begins with a concise discussion on the conceptual analysis (mabādiʾ taṣawwuriyya) 
of ghināʾ and proceeds to examine the evidences for its prohibition. Employing an analytical-
comparative methodology, we argue that considering the two key criteria underpinning the 
prohibition—lahwiyyat (vain amusement) and iḍlāl (misguidance)—it cannot be concluded that all 
forms of ghinā fall under the ambit of Sharʿī prohibition. Rather, only those instances of ghinā that 
embody these restrictive attributes (being lahwī and muḍill), are deemed impermissible.

Keywords: Ghinā (Prohibited voice), Lahw al-Ḥadīth (Vain Talk), Iḍlāl ʿan Sabīl Allāh (Leading 
Astray from Allāh’s Path), Lahwī Voice (Vain Voice).
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